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  :لول رامون بر غزالی احمد تأثیر در تأملی
  مسیحی و اسلامی عرفان در عشق نمود

  1زارعی هالروح

  
  چکیده:

سوانح  اي که درگونهاسلامی به - عشق عرفانی در این پژوهش کوشش به عمل آمده است تا تأثیر
اثر رامون لول  قدفتر عاشق و معشو مسیحیِ- آمده است بر عشق عرفانیاحمد غزالی  العشاق

آید بررسی ترین آثار عرفانی مسیحی در قرون وسطی به شمار میکاتالونیایی که یکی از معروف
کند که به روش نیایش عرفاي مسلمان بر آن شده است در یکی از آثار خویش اشاره میلول شود. 

 کند.بع یا منابع اصلی اشاره نمیتا اثري مشابه بیافریند ولی به من
هاي دستیابی به اهداف در این دو اثر، تعریف عشق، ناد به ساختار دو اثر، زبان، شیوهبا است

به احتمال قریب به که  شودنتیجه گرفته میعاشق و معشوق، صور خیال و استعارات و تشبیهات 
هاي این دو اثر زیرا شباهت ،بوده است سوانح العشاق ، رسالۀبخش رامون لولمنبع الهام ،یقین

این اثر اسلامی زده و  ۀ آزادنماید که لول دست به ترجمگونه میاست که گاه اینفراوان ان چنآن
ها و در مقالۀ حاضر علاوه بر این موارد، تفاوت وبویی مسیحی بدان بخشیده است.فقط رنگ

  گیرد.تشابهات عشق عرفانی در دو کیش اسلامی و مسیحی، به اشاره مورد بررسی قرار می

 و عاشـق  دفتـر  اسـلامی،  و مسـیحی  عرفـان  مقایسۀ لول، رامون غزالی، احمد ا:هکلیدواژه
  .عرفانی عشق العشاق، سوانح معشوق،
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  مقدمه. 1 

عارف  دان، ریاضیدان، راهب فرانسیسکان ورامون لول، شاعر، فیلسوف، منطق
مایورکا که ه میلادي در پالماي کنونی در جزیر 1232-35هاي بین کاتالونیایی در سال

فرمانروایان مسلمان خارج  تسلطآراگون از  هاي پادشاهیِو سه سالی بود که کاتالاند
دنیا آمد. این بدان معنا بود که وي در محیطی بزرگ شد که مسلمانان ه ب ،کرده بودند

که اکنون به بردگی فاتحین در آمده بودند حدود یک سوم جمعیت را تشکیل 
ي مصلوب به وي الهام گشته و آن را در سن سی سالگی رویاي عیسا ند.دادمی

که باید عمر خویش را صرف خدمت به او کند. یکی از کارهایی که  بیندمیاي نشانه
شرفیابی به حضور پاپ، شاهان و شاهزادگان مسیحی براي " دهدمیانجام در این راه 
به وي  )1، صهنر و منطق(.هاي زبان براي مبلغان بودتأسیس خانقاه به "ترغیب آنان

تا  هخرید عرب ايدهکه در طی آن به روایتی بر پردازدمیمدت نه سال به مطالعه 
  را در راستاي هدفی که در پیش گرفته بود فرا گیرد.  عربیزبان و فرهنگ 

هایی در پس از دیدار از کوه راندا در مایورکا که زیارتگاه 1272در حوالی سال 
اي پرداخت که طی آن کل جهان بازتابی هعرفانی تاز بهآن بنا شده است به شرح تجر

ه اشکال علم و دانش برد. ب تمامالهی بوده و بدین شکل پی به وحدت میان  هاز جلو
 براسلام، تصوف و عرفان آشنا بود و  دنیايدانستن زبان عربی از نزدیک با  سبب

. در روش تأثیر فراوان گذاشتعرفان نوافلاطونی اروپاي قرون وسطی و هفدهم 
 ریز آن بود کوشش نمود تا با روشی علمی که ازکه وي پایه  "نر یافتن حقیقته"

علم کلام مسلمانان آموخته بود از کیش کاتولیک دفاع کرده و همچنین به تمام 
  هاي دانش وحدت بخشد. شاخه

 دهسینا(سنهم و دهم میلادي)، ابنسوم و چهارم هجري/ دهلول از فارابی(س
 هفتم هجري دهالحق بن سبعین(سدهم میلادي) و عبدچهارم و پنجم هجري/یاز

پنجم و ششم هجري/یازدهم و  ده/سیزدهم میلادي) و به ویژه احمد غزالی(س
نامدار دوران خویش بودند تأثیرات فراوان سفه م میلادي) که همگی از فلاهدوازد
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 قالعشفی حوانالسیا  سوانح العشاق پذیرفت. در این جستار به تفصیل در باب تـأثیر
 .رودمیسخن لول  دفتر عاشق و معشوقِشیخ احمد غزالی بر 

آوردند از نظر در ایامی که صوفیان اغلب آثارشان را در قالب نثر پدید می سوانح
نمود چون غزالی به نظم هم روي آورده تا به زبانی ادبی به مضامینی شکل بدیع می
دیگر بخشد. نصراله  هاي منثور اثرش پرداخته بود رنگ و بوییکه در بخش

خواند که می "اولین اثر مابعدالطبیعی در تصوف شعر فارسی"را  سوانحپورجوادي 
  ) 352در آن عشق بالاترین حقایق است.(عالم خیال، ص

هاي میان لول و غزالی نویسندة این پژوهش بر این باور است که دامنه شباهت
بخش ترین منبع الهاماصلی سوانحگیرد که فراتر از یک اتفاق است و نتیجه می

بوده است. لول از دین خود به صوفیان  دفتر عاشق و معشوقگیري پیدایش و شکل
گوید ولی از منبع خاصی به عنوان شالودة نگارش کار خود در آفرینش اثر خود می

برد. یوهان گوتفرید هردر عقیده دارد که بدون اعراب اشخاصی مانند لول نام نمی
کند ) در همین راستا، آن ماري شیمل اظهار می306د.(تاریخ جهان، صشدنپیدا نمی

توان در قرون وسطی و در آثار عارف و که اولین تماس اروپاییان با تصوف را می
انه را نشان دانشمند، رامون لول، جستجو کرد که تأثیري ژرف از ادبیات صوفی

هاي أکید نه بر تفاوت) هدف این پژوهش ت7هاي عرفانی اسلام، صدهند.(جنبهمی
هاي ناگزیر میان تفاوتهاي موجود در این آثار ماندگار است. دو اثر، بلکه بر شباهت

ورود به بحث فقط برخی عناوین آن را  از جا و پیشدو اثر فراوان است که در این
تر از آن تأثیر فرهنگ و کیش نویسندگان زمانی دو اثر و مهم ۀکنیم. یکی فاصلذکر می

غزالی به به  ۀها علاقگیري فضاي فکري ایشان است. از جمله آناثر در شکلدو 
 و قرآنفصول، تلمیحات فراوان به بسیار کمتر تعداد کارگیري ترکیبی از نثر و شعر، 

دفتر عاشق و در است، در صورتی که تصوف اهل مختص  که فراوان حیاتشط
در غزالی  شاره گشته است.ا فقط به اول و آخر و خدا و بنده بودن معشوق، معشوق
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دیده  نشددر لول تصویر کشته در مقابل شود و تصویر شمشیر به وفور یافت می 

  .شودمی
حاضر بر زبان مشترك  ةچون موضوع هر دو اثر در پیرامون عشق است، نویسند

تأکید خواهد کرد. عشق در هر دو اثر ممکن ها نوان سنگ بنايِ اتحاد انسانعشق به ع
اشکال مختلف بیان شده باشد. طبیعی است که عشق عرفانی در اسلام است به 

تعریف خاص خود را دارد و ممکن است این شائبه پیش آید که عشق در عرفان 
مسیحی کارکرد و ماهیتی دیگر دارد. ولی نامکرر بودن زبان عشق، به تعبیر حافظ، 

در این جستار  شود چون تأثیر آن بر شخص یکسان است. پسدلیل تفاوت آن نمی
  شمول آن در نظر خواهیم داشت.  عشق را به مفهوم جهان

 . هدف از نگارش2
 Bookم)( 1274(اواست و بلنکوئرناعنوان با  لولدر فرهنگ کاتالونیایی، کتب تمثیلی 

of Evast and Blanquerna ( .دفتر  ،دفتر عاشق و معشوقمحبوبیت زیادي دارد
دفتر عاشق و رمان، دلایل نگارش  97بخش از همین مجموعه است. در  پنجم

خواهند که خویش بلَنکوئرنا می داند. برخی مریدان از مرشدرا تعلیمی می معشوق
عرفاي  دهالعادانش تعالی نفس را به ایشان بیاموزد. وي با یادآوري نیایش خارق

روزهاي سال  رةشود تا به شماشدند بر آن میمسلمان که صوفی خوانده می
اي ادبی مفهومی از زندگی خویش را که وقف خداوند کرده بود در قالب چکیده

  ابیاتی بیان کند.
درستی با  هابیات ب ،دفتر عاشق و معشوق خۀگفتنی است که در جدیدترین نس 

 مجموعه است. ۀروزهاي سال برابر نیستند ولی نشانگر ماهیت کاربردي و شاعران
ت که به هر حال فرق چندانی در محتواي اثر شاید هم معیار لول سال کبیسه بوده اس

سراسر عرفانی است. نویسنده، نگارش  دفتر عاشق و معشوقآورد چون به وجود نمی
بسیار، و  یهراستین، چشمان ایشان به گر بههاي خلق به توبرانگیختن دل"آن را براي 
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عشوق، دفتر عاشق و م("اراده و درکشان را به پرواز بلندتر در تدبر در خداوند
ف اهداین ابرآورده شدن  مقدارخواننده است تا  ةد. این بر عهانددمی )17ص

بیان مبانی عرفانی "ولی در آن سو، به اعتقاد پورجوادي سوانح  سنجد.رنویسنده را ب
 سوانحخود غزالی هدف نگارش  )352صاست.(معارف،  "و تصوف نظري محض

  کند: را در آغاز اثر چنین بیان می
 انسی تمام او با مرا و است برادران عزیزترین به جاي من به نزدیک که یزعز دوستی«

 چند فصلی عشق معنی در آید خاطر فرا تو را چهآن کرد که خواست من از است

 نرسد وصل به دامن طلبم دست چون باشد و انسی او با وقتی مرا بهر تا کن اثبات

 کردم اثبات فصل چند و کردم بتسازم. اجامی او تمسکی ابیات به و کنم تعلل بدان

و  احوال و عشق حقایق در ندارد جانب هیچ به تعلق کهچنان را، او قضاي حق
 او تا به مخلوق نه و به خالق نه نبود حواله هیچ درو آنکه شرط به اغراض عشق،

  )17سوانح، ص(»تعلل کند. فصول بدین ماند چون در

 ساختار  .3
چه که در ابتدا به ست. فصول بر خلاف آنفصل ا 76داراي حدود  العشاق سوانح

آید بسیار کوتاه هستند و بیشتر از چند جمله به نثر به همراه یکی دو بیت ذهن می
 ةاست. واژ (verse)366داراي  دفتر عاشق و معشوقشعر نیستند. به همین شیوه 

آورد چون یکی از کاربردهاي آن تعریف ) verse(ةتوان معادل واژرا می "فصل"
است. با توجه به بار مذهبی قرآن کریم و  انجیلهاي کوتاه کتب مقدس مانند شبخ

مناسب  دفتر عاشق و معشوقهاي تعلیمی این اثر، استفاده از این واژه براي بخش
اي به کند. فقیه و جواهري در مقالهپیدا می سوانحاست و از این حیث شباهتی با 

 ها دري متن، تکرار عبارات، نوع گزینش واژهبررسی الفاظ و عبارات در ابتدا و انتها
در  .)"ساختار مدور"گیرند که ساختار اثر دورانی است(پرداخته و نتیجه می سوانح

با توجه به قصد نویسنده براي فراهم کردن اثري براي مریدان  دفتر عاشق و معشوق
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فت چون با پایان اي مشابه گرتوان در تعداد بندهاي آن اثر نتیجهدر تمام ایام سال می 

  شود.     سال دوره تکرار می
شود و داناي کلی است که بر موضوع عشق با نویسنده یکسان میسوانح راوي 

آگاهی تام. در این اثر دو حکایت از مجنون  "بصیرت باطن"اشراف کامل دارد و به 
ترین عشاق در ذکر شده است که نشانگر ارتباط تنگاتنگ موضوع یکی از معروف

به کاتب یا راوي سوم شخصی  نویسنده دفتر عاشق و معشوقب فارسی است. در اد
هاي خویش را از عاشقی که بیشتر از او با لقبی به معنی گردد که شنیدهمبدل می

ها گفتگوي عاشق با خویش، با خلق و یا گوید. این شنیدهشود باز میمجنون یاد می
هایی دهد و از او پرسشب قرار میبا معشوق است. گاه راوي عاشق را مورد خطا

شخصی دیگر که همان عاشق  ۀکند. در هر حال، آگاهی راوي از عشق به واسطمی
آید. در هر دو اثر هدف یکی است: آموزش کاربرديِ ایجاد است به دست می

جملات قصار ارتباطی عاشقانه مابین عاشق و معشوق. همچنین، در هر دو اثر، 
گو، و: گفتشوندمیاند و به اشکال گوناگون بیان دیدهبندي موضوعی نگردسته

میان  هبطرا ،مرکزي یهماتعریف و روایت. درون حکایت، پرسش و پاسخ، توصیف،
شود و موجودي ماورایی که معشوق که از او با نام عاشق یاد میاست  يداردین

     اصلی پیوند یعنی عشق.  ۀتشود با رشخوانده می

 . زبان4
نثري موزون و شاعرانه به کار گرفته شده و ساختارهاي موازي بسیاري به  سوانحدر 

  کار رفته است، مانند: 
  بارد. چه که کند اقتضا چه وقت[تا زمین روح و بود آسمان عشق ]گاه[
  )21روید.(سوانح، ص چه خود ]زمین تا روح و بود عشق تخم گاه 

ه باید به زبان اصلی طبیعی است ک دفتر عاشق و معشوقبراي بررسی زبان در 
متن مراجعه کرد. تنها کتاب ترجمه شده از رامون لول در زبان فارسی منبعی است که 
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در این پژوهش بدان ارجاع داده شده است و آن نیز نه از زبان کاتالان بلکه از 
انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. مترجم انگلیسی تلاش بسیار کرده است تا 

دست خواننده دهد تا فضاي متن اصلی را بازآفرینی کند. بدیهی متنی قدیمی به 
گردد. همین مشکل در برگردان فارسی نیز است که زبان دچار تغییراتی می

این پژوهش خود مترجم  ةکه نویسندناخواه تکرار شده است. حال با توجه اینخواه
به متن نسخه  از انگلیسی است هنگام بررسی زبان مدام دفتر عاشق و معشوقکتاب 

  انگلیسی آن نیز توجه داشته است که تا حدودي بررسی زبان را راحت کرده است.
برد تا فضاي مصطلح بهره میاز زبانی مهجور و غیر دفتر عاشق و معشوق

غیرزمینی و عرفانی را که ویژگی متون مذهبی است بر اثر حاکم کند. ساختار نیز از 
 "اشک و آه"و  "عشق و امید"قالبی همچون  هايزبان پیروي کرده و تکرار واژه

دفتر عاشق و هایی از این دست در شوند. نمونهگویی بخشی جداناپذیر از متن می
  فراوان است: معشوق

عشق شما را فرمان به عشق ورزیدن در هر حال "زد:  بانگعاشق بر مردمان «
در گریه و خنده، دهد: ایستاده و نشسته، در خواب و بیداري، در خرید و فروش، می

در سخن و سکوت، در سود و زیان و در یک کلام در هر کاري که بدان مشغولید. 
  ) 34عاشق و معشوق، ص»(."چنین است فرمان عشق

برد بلکه ابیاتی به زبان غزالی در سوانح نه تنها از آیات قرآنی بهره فراوان می
استفاده مستقیم از  و معشوق دفتر عاشقمقابل آن در  برد. ولی درعربی نیز به کار می

مذهبیِ اثر، قدري دور از ذهن جلوه -بسیار ناچیز و با توجه به ماهیت تعلیمی انجیل
  یِ کار به وضوح قابل مشاهده است.کند. در عوض، روح و فضاي مسیحمی

  . شطحیات5
جمع نقیضین و شطحیات در متون عرفانی و عشق صوفیانه فراوانند. دستجردي در 

گیرد که عاشق و معشوق مناسباتی دو سره، نتیجه می سوانح در باب عشق دراي مقاله
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) از میان 92، ص»رواشناسی عشق«کمل هم دارند.(پیچیده، متضاد و در عین حال م 

  شود: به ذکر چند مورد بسنده می سوانح هاي بسیار درنمونه
 عشق از معشوق و عاشق اشتیاق که عشق او هم او معشوق، هم و عاشق او هم«

  )25سوانح، ص»(است.
  است،  خود آشیان و است خود مرغ او«
  است، خود صفات و است ذات و
  است، خود بال است و خود پر 

  است، خود پرواز و است خود هواي
  ،است ودخ شکار است و خود صیاد
  است، خود اقبال و است خود قبلۀ

  است، خود مطلوب است و خود طالب
  است، خود آخر و است خود اول

  است، خود رعیت و است خود سلطان
   است.  خود نیام و است خود صمصام

   درخت، هم است باغ هم او
  مرغ، هم است آشیان هم
 )28همان، ص»(ثمر هم و شجره است هم

 به شرط افتد تمهید علائق عجائب بود، اوتر او از را معشوق عاشق که جااین«

 معشوق خود کی کند اعتقاد یعاشق ک رسد جایی به تا خود، با عاشق پیونديبی

 کی است ناگذران که پندارد بود ناخواست و فراق و راندگی عین در اگر و اوست.

 )31همان، ص»(خود اوست. معشوق

 باید و در معشوق آنگاه گردم تو من اگر گرد، که من تو بیا، گفت عاشقو  معشوق«

در  گردي من وت چون و شود. زیادت بایستعاشق در  نیاز و بیفزاید عاشقی در
  )31همان، ص»(عاشق نی. و بود معشوق معشوق فزاید، همه
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بریدش پس  که نبود فراق نبود وصال تا که زیرا ،يادرجه به است وصال بالاي فراق«
 تحقیق وصال به فراق کهچنان است خود فراق تحقیق به وصال از پیوند است، و

  )39همان، ص»(است. خود
  شود: یافت می تر عاشق و معشوقدفهاي بالا در مشابه نمونه

ست چون عشقشان بسان آب و شراب در فراق و وصال عاشق از معشوق یکسان ا«
آمیزد. پیوند آنان چونان پیوند آتش و نور است و مانند وجود و ماهیت به هم می

  )27عاشق و معشوق، ص»(شوند.یکدیگر نزدیک و با هم یکی می
درمان من در تو است: درمان مطمئن تو دردم درد و "عاشق با معشوق چنین گفت: «

کنی نیز عین عافیت من گاه که مجروحم میکند. حتی آنرا دو چندان می
 )27همان، ص.»("است

در فقري که براي معشوق "اسخ گفت: پ "ثروتت کجاست؟"عاشق را پرسیدند: «
 )29همان، ص.»("کنمتحمل می

تر و هر باشند عشق عاشق گستردهتر هاي وصال به معشوق باریکهر چه که راه«
  )91، ص(همان»شوند.تر میها عریضگردد راهتر اندازه که عشق باریک

  صور خیال. 6
اي انتزاعی و مجرد است تا ذهن آن را نقش صور خیال، ملموس و عینی کردن تجربه

ر گونه که دشود به همانرد بسیار استفاده میتر تجربه کند. در ادبیات این شگراحت
کهن و معروف  ۀشود. نمونفلسفه و عرفان نیز گاه از چنین تمهیداتی بهره گرفته می

مولوي است. از میان  مثنويهاي فراوان در آن افسانۀ غار افلاطون و یا تمثیل
ها که در پیوند با مقولۀ عشق است شمار صور خیال، شمار اندکی از آنهاي بینمونه

  گردد:درج می بحث شود و در دنبالۀانتخاب می
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  . رخ و جمال:6-1 

که در اینجا چند نمونه بازآورده  جمال به کار رفته ةبیست و دو بار واژ سوانحدر 
  شود: می

 یافت الاّ نتواند در را خود حسن کمال که است دوخته بر خود جمال از حسن دیدة«
 )30سوانح، ص»(عاشق عشق آیینۀ در

  )52همان، ص»(است. عاشق دیدة جمال هبارگا و است، جان ایوان عشق بارگاه«
 جمیل االله ان"که از  بدان اکنون .بود عشق تا نیست حاجت معین قبلۀ به را عشق«

 عظیم سري این و محبوبش، اشقع ای بود باید جمال آن عاشق "الجمالیحب
  )53همان، ص»(است.

  )61همان، ص»(اوست. ذخیرة او جمال و است، عشق خزانۀ معشوق«
  )61همان، ص»(دیدن نتوان عشق آیینۀ در جز کمال به معشوق الجم هرگز«

  شود، همچون:نیز این تصویر به فراوانی یافت می عاشق و معشوق در دفتر
  )25عاشق و معشوق، ص»(ق آواز سر داد.مرغ عشق از شوق روي خوب معشو«
ها گفتند. عاشق از خاطرة خوش معشوق سخن و عشق و عاشق با هم قدم زدند«

رفت. ولی معشوق با نشان دادن روي از شعف گریست که عشق از هوش ب چنان
 )37، صهمان.»(خویش جانی تازه به عاشق بخشید

تن آورد و با ادراك بدان در عالم خیال عاشق تصویر جمال معشوق را در قالب «
همان، »(ها پرستید.را در میان همه آفریده ا بخشید و با ادراك خویش آنروحی زیب

  )92ص
 . بنده و ارباب، مالک و مملوك6-2

کند ولی بیند شوق وصل را تجربه میدر لحظاتی خود را با معشوق یکی می عاشق
بین آن دو  ۀکند؛ در این هنگام، رابطدر بیشتر اوقات و حالات درد فراق را تحمل می
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بر اساس رئیس و مرئوس، فرادست و فرودست است تا بر اساس قدرت یکسان؛ بر 
  شود:اس، تصاویر بنده و اسیر در هر دو اثر به وفور یافت میهمین اس

 او وصال در یا بنده، معشوق و بود مالک بود که عاشق که افتد غلط این تو را اگر«

گردن  در سلطنت طوق عشق حقیقت که است، بزرگ غلطی این بود، عاشق در کنار
... معشوق .آمدن ندنتوا ملک معشوق هرگز که بردارد، بندگی حلقۀ و افگند معشوق

آنجا  بندهاي همۀ چنانکه نرسد، عاشقی و عشق دامن بر آزادگی که دست بود مالک
  )50سوانح، ص»(شود. گشاده

چون  گستاخی اسیر و امیر میان امیري همه معشوقی و اسیري ست همه عاشقی«
  ) 56(همان، ص» دهد.سیري نمیا تیمار فرا تو را مملکت تواند بود؟ پندار

ود را اسیر و در بند، زخمی و کشته عشق معشوق خود یافت. آنانی که وي عاشق خ«
او را در فزونی "پاسخ گفت:  "معشوق تو کجاست؟"را شکنجه کردند ازو پرسیدند: 

 )27همان، ص.»("افزاید ببینیدعشقم و همچنین در نیرویی که بر تحمل آلام می

بنده و مجبور به تحمل نام مجنون عشق بر خود داري! بگو تا کی  کهاي کسی «
گاه که عاشق جان تا آن"ها و اشک ریختن خواهی بود؟ پاسخ گفت: ها و رنجآزمون

 )56(همان، ص.»"و تنم را از هم جدا کند

  . پرنده و عشق6-3
 ازل مرغ او که آن است ننماید کس به تمام روي هرگز عشق این کی سرّ«

  )27ت.(سوانح، صاس
  است، دخو آشیان و است خود مرغ او«
  است، خود صفات و خود است و ذات 
  است، خود بال و خود است پر 
  )28(همان، ص »است. خود پرواز و است خود هواي 
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دلی دور اي بلکه تو را از فارغالحان! آیا در معشوق من پناه گرفتهاي مرغ خوش« 

پروردگار عشق است که به  "مرغ پاسخ گفت:  کرده و عشق را در تو افزون کند؟
عاشق و .»("داردم، پروردگاري که عشق نورزیدن به وي گناه استمیواندن واخ

 )20معشوق، ص

گر چه ما "در بوستان معشوق آواز سر داد. عاشق سر رسید و وي را گفت:  پرنده«
توانیم با زبان عشق با یکدیگر سخن گوییم چون در دانیم میزبان یکدیگر را نمی

 )22(همان، ص.»"بینممی آواز تو معشوق را پیش چشم خویش

خوانی! بگو چرا معشوق که مرا بنده خویش کرده فقط اي مرغی که سرود عشق می«
کرد ها نمیاگر عشق تو را ملزم به تحمل ناخوشی"دهد. مرغ پاسخ گفت: زجرم می

 )23(همان، ص»"کردي تا عشق خود را به او نشان دهی؟پس چه تقدیم می

اي نو خواهم داد اگر او به من به عاشق اندیشه"خواند: میاي آواز اي بر شاخهپرنده«
اي نو و عاشق به وي دو اندیشه داد شاید دردش کمی پرنده اندیشه "من دو تا دهد.

  )44همان، ص»(تسکین یابد. اما درد عاشق افزون گشت.
  . خورشید و نور6-4

  ما شب دایم وصل زشراب روشن    ما مرکب عدم از شد روان عشق با

)17(سوانح، ص  
 تا روح در هواي بود شهاب گاه تابد. چون تا روح سماء در بود [عشق] آفتاب گاه«

  )21(همان، ص »سوزد. چه
  نمایم کی روي تو روي بی    ماییم ذره و تویی خورشید

)22(همان، ص  
پرتویی روشن است در همه چیز. "معشوق تو از چیست؟ پاسخ گفت:  وجود«

تاب که اگر نور خود را دریغ کند جهان در تاریکی مدرست مانند آفتاب عال
آید معشوق من از آن نیز برتر گاه که بتابد روز پدید میفروخواهد رفت و آن

  )86ص، عاشق و معشوق.»("است
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گشت. را پرسیدند دل انسان به چه شکلی به عشق به معشوق متمایل می عاشق«
 .»"شودخورشید می ردان متوجههمان شکلی که گل آفتابگبه "بدانان پاسخ گفت: 

  )98(همان، ص
  . آینه6-5
هواي  صفاي در گردد. ثابت و پیدا صورت باشد صافی آینه و یابد خالى خانه چون«

 معشوق بیند پیکر را خود کی خواهد روح اشراف دیدة اگر که بود آن کمالش روح

 )19، صسوانح»(بیند. صفتش با آن  یا نامش یا

 در و هم دیدن خود در را، هم معشوق هم را، عاشق هم اي ستآینه عجب عشق«

 نگرد، یا واغیري دهد، دست عشق غیرت اگر دیدن. اغیار در هم و دیدن، معشوق

  )61(همان، ص »دیدن. نتوان عشق آئینۀ در جز کمال به معشوق جمال هرگز
نما شود و سپس به معشوق خیره اي معشوقبه خود خیره گشت شاید آیینه عاشق«

یک نگرند تا خود را بهتر بشناسد. به نظر شما کدامکه به آیینه می چنانیست آننگر
 )98عاشق و معشوق، ص»(تر بود؟از این دو آیینه به فهم وي نزدیک

  ها. بذر و رستنی6-6
 و بود تخم عشق بروید.... گاه او از شجرةالعشق تا بود زمین چون را عشق روح گاه«

  )21-20سوانح، ص»(روید. چه خود تا زمین روح
  )28(همان، ص»ثمر هم شاخ است هم درخت... است هم باغ هم او«

  ریزم فرو دیدگان از بایدش آب چو    دل میانۀ پرورمهمی عشق درخت

  )32(همان، ص
 و عنایت کفایت و المعیت دست از که بود تخمی معشوق جفاي و بلا که بود گاه«

 ثمرة و که فزایند، بود و برآید گل اعتذاري زوا تا افگنند، عاشق مراد زمین در عشق،

  )62(همان، ص»گردد. وصال
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معشوق در قلب عاشق آه و اشتیاق و حسن و عشق کاشت و عاشق بذر را با اشک « 

ها و بلایا کاشت و عاشق ها، غمخویش آبیاري کرد. معشوق در بدن عاشق ناخوشی
عاشق و معشوق، (»مراقبت کرد. از بدن خود با امید و مهر و وفا، دلداري و شکیبایی

 )38ص

هاي عشق متنبه کرد تا وي را عاشق درختی کند که دل عاشق را با شاخه معشوق«
این درختی  کرد.ها عشاقش را متنبه میهاي عشق کنده و بدانمعشوق از آن شاخه

حرمتی و مرگ اتفاق افتاد تا عشق عشاقی را که از دست داده است که بر آن رنج، بی
 )65-66همان، ص.»(باز جوید بود

بذرهاي بسیاري در دل عاشق کاشت ولی فقط یکی رست و برگ و گل و  معشوق«
 )75(همان، ص»میوه بذرهاي بسیار درخواهد آمد؟میوه کرد. آیا از این تک

  . گوهر و مخزن6-7
 کان چه و است گوهر چه خود تا کان، روح و بود کانی گاه عشق گوهر«

  )21، صسوانح»(است.
 استارست و آنجا که نیست آسان چنان یافت، نتواند در آسانی بدین درون هايعالم«

 )40(همان، ص»عجایب و خزاین و حجب

  )52(همان، ص»است. صدف در که لؤلؤي مکنون به است عشق صدف جان« 
 

  امیافته نهان که ننمایم کس با    امیافته جان و عقل کان ز که لعلی

)61(همان، ص  

 به نافذ است در آن او تصرف اوست، ذخیرة او جمال است، و عشق انۀخز معشوق«

 جا)(همان»حال همه

 که مکنون به جوهر نیست راه ]راعلم [ به صدف چون عشق است، پس صدف روح«

 )62(همان، ص»بود؟ راه چگونه صدف است آن در
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ن اند. گنجِ معشوق مخزبارگاه و حسن و شکوه معشوق گنج و ثروت عاشق حریمِ«
هایی است که عاشق با آنان پیوسته معشوق را ها و غصهها، آمال، آزارها، اشکاندیشه

 )52، صقعاشق و معشو»(دارد.محترم می

در خزاین ابدي " ]پاسخ گفت:[جویی؟ دلگرمی خود را در کجا می ]اي عاشق[«
  )62(همان، ص.»"معشوقم

 . دریا6-8
 اگر و او بود، نصیب حدیثی و از بود ساحل بر اگر است، عشق ساحل علم نهایت«

 علم کی را شده غرقه و دهد خبر که یابد کی آنگه شود. غرق نهد پیش قدم

   )22سوانح، ص»(بود؟
آورد و ساحل و بندرگاهی عشق اقیانوسی است که باد امواجش را به جنبش درمی«

سندي ها از میان رفته و خرندارد. عاشق در آن اقیانوس هلاك گشت و با او ناخوشی
  )70، صعاشق و معشوق.»(آغاز گشت

کران عشق در خطر افتاد و بر معشوقی امید بست که با عاشق در اقیانوس بی«
ها و اشک و آه به سوي او آمد چون اقیانوس، ها و اندیشهها و محنتمصیبت

 )86(همان، ص»اقیانوس عشق بود. 

  . شراب6-9
 که زیرا[ است. معشوق مانع لکما از ادراك او کمال که سکرست از نوعی عشق«

  )51، صسوانح»(]ادراك کمال از است مانع آلت و ادراك در است عشق سکر عشق
  چون می بخورم زعالمی نندیشم    ریشمهرچند غریب و عاشق و دل

)57(همان، ص  
وصال عاشق و معشوق یکسان است چون عشقشان بسان آب و شراب  و فراق«

  )27ص ،عاشق و معشوق(»آمیزد.درهم می
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از شراب خاطره و فهم و عشق به معشوق نوشید. اما معشوق آن شراب را با  عاشق« 

 )104(همان، ص» اشک عاشق خویش تلخ کرد.

 . دارو و درد و درمان6-10
 باید و در معشوق آنگاه گردم تو من اگر گرد، که من تو بیا، گفت عاشق وا معشوق«

در  گردي من تو چون و شود. زیادت بایست در عاشق و نیاز و بیفزاید عاشقی در
  )31سوانح، ص»(عاشق نی. و بود معشوق معشوق فزاید، همه

(همان، »نیست. ضرورت هیچ او را بیمار دارو، اما است دارو ضرورت را بیمار«
  )43ص

عاشق بیمار گشت و به معشوق اندیشید. معشوق از فضایل خود به او خوراند، «
را با جامه فروتنی پوشاند و در بستر شکیبایی  عطش وي را با عشق فرو نشاند، او

 )21عاشق و معشوق، ص»(ارو به وي داد.خواباند و حقیقت را مانند د

درد و درمان من در تو است: درمان مطمئن تو دردم "عاشق با معشوق چنین گفت: «
نیز عین عافیت من کنی گاه که مجروحم میکند. حتی آنرا دو چندان می

 )27همان، ص»("است.

  اریف تع. مفاهیم و 7
هاي فصل مشترك مفاهیم و تعاریف، همان عشق عرفانی است که در آن جنبه

هاي این روابط به واژهاي از کلیداند. گزیدهمختلف روابط عاشقانه همه جمع شده
 شود:شرح زیر است که طبیعتاً با عشق آغاز می

 عشق. 7-1
 کس عاشق این خواهد و خود بهر زا را معشوق عاشق که بود چنان عشق ابتداي«

 خود راه ارادت در را او که خواهدمی که نداند ولیکن معشوق، واسطۀ به است، خود

   )42سوانح، ص»(برد. به کار
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عشق کار هماهنگ اندیشه و عمل براي دستیابی به هدفی واحد است. در راه این «
ست که خلق معشوق کند. هدف این اهمان شیوه حرکت میهدف اراده عاشق نیز به

  ) 70عاشق و معشوق، ص.»("و تکریم کنندرا تسبیح 
عشق چیزي است که آزادگان را در بند "! عشق چیست؟ پاسخ گفت: مجنوناي «
  )83همان، ص»("کنده و بندگان را آزاداف

  . حضور و غیاب7-2
 غیبت عاشق دوام بر لکن بود، عاشق معشوق و شاهد بود، و حاضر معشوق چه اگر«

ه در حکایت مجنون است نیارد، چنانک کلی غیبت معشوق اگر حضور که زیرا بود،
 )52سوانح، ص(.»کم از دهشتی نبود

از  غیبت در الاّ نبود آن خورد تواند قوت معشوق از عاشق که گردد ممکن اگر«
 غیبت مثال این و بود قوت و نبود یار که است سکري شبیه آن که ظاهر. عالم صفت

  )54همان، ص»(دارد. معشوق طلایۀ با یا دارد هستیبی
 کی او بود جااین .بود برخاسته عوارض و علل از و بود، یکی را او فراق و وصال«

 رسد خلقتمی عاشق به معشوق از بدل بر که حقایق این آید، عشق خلعت اهلیت
  )61همان، ص»(بود. عشق

و غیاب معشوق را  براي امتحان کمالِ عشقِ عاشق از او پرسید که حضور معشوق«
 همان فرقی که دانش و ذکر با جهل و فراموشی"فرقی هست. عاشق پاسخ گفت:  چه

  )18عاشق و معشوق، ص»("دارد.
جست و از هاي خویش میعاشق را ترك گفته و عاشق او را در اندیشه معشوق«

مردمان به زبان عشق احوال او را جویا شد. عاشق معشوق را یافت: منفور خلق... 
اشق گریست و اندوهش فزون گشت ولی معشوق با نشان دادن حضور خویش ع

 )40همان، ص»(هایش را فروکاست.غصه
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 "غیبت معشوقم."پاسخ گفت:  "بزرگترین تاریکی کدام است؟"عاشق را پرسیدند: « 
 )45همان، ص.»("حضور معشوقم" "م است؟بزرگترین روشنایی کدا"

  . حیرت7-3
 او همه احکام لاجرم سبیل، هیچ به نیست راه کسب هیچ درو است حیرت عشق«

 نپرد. او در ولایت اختیار مرغ است، معزول وي ولایت از و وي از اختیار است، تغیر

 چه او تا بود، بایدمی بساط او به جان مهرة را بود، و عاشق قهر زهر همه او احوال

 )61سوانح، ص»(نهد. نقش

حیرت آن است که غایب را بیش "ت: ! بگو که حیرت چیست؟ پاسخ گفمجنوناي «
قی از حاضر دوست بداري و به همین گونه دیدنی و فانی را بیشتر از نادیده و با

  )36عاشق و معشوق، ص»("دوست نداري
  . قدرت7-4
 و[آمد،  معشوق صفات عشق قسمت در استغناست و کبریا و جباري و عزّ چه هر«

عاشق آمد.  نصیب بود، بیچارگی و نیاز و افتقار و خواري و ضعف و مذلت چه هر
  )48سوانح، ص»(]است. عاشق صفات عشق قوت لاجرم
  بار به قدرت معشوق اشاره شده است: 19 دفتر عاشق و معشوقدر 

با چه " "در قدرت معشوق."! بگو که قدرت تو در چیست؟ پاسخ گفت: عاشقاي «
  )62(عاشق و معشوق، ص.»"با نیروي معشوق" "ستیزي؟با دشمنان می

  . سرّ 7-5
  )36سوانح، ص»(است. بزرگ سري این و کدام معشوق و است کدام عاشق تا ندانم«
 به شین عشق بود و قاف اشارت و عین مضمرست. عشق حروف در عشق اسرار«

  )53همان، ص»(بود. معلق بود عاشق نه دل چون است. قلب
 "ها؟در بروز آن عشق تو کجا زاده شد: در اسرار معشوق یا"مجنون را پرسیدند:  آن«

گذارد چون عاشق اسرار معشوق را عشق کامل چنین فرقی نمی"پاسخ گفت: 
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گاه که اسرار هویدا الوصف حتی آنکند؛ معمخفیانه پنهان و مخفیانه هویدا می
  ) 34عاشق و معشوق، ص»(دارد.ها را مخفی نگه میاند آنگشته

ساختن عشق هیجان و بیم  ناگشوده عشق موجب رنج و محنت است. هویدا اسرار«
  )34همان، ص»(ق باید در رنج بسر برد.در پی دارد. بدین دلیل عاش

  . دانش7-6
دورست.... نهایت علم ساحل عشق  علم ادراك و بیان و و صفت حد از او جلالت«

است، اگر بر ساحل بود و از حدیثی نصیب او بود، و اگر قدم پیش نهد غرق شود. 
  )22-21سوانح، ص»(هد و غرقه شده را کی علم بود؟آنگه کی یابد که خبر د

  )23همان، ص»(آید؟ کی اندیشه صحراي در و گنجد که ساحت علم در او«
همان، »(.ننماید براي این سرّ و است ننموده علم دیدة به کمال جمال به روي هرگز«

  )27ص
نایان دانش دا"دلان عظیم است. پاسخ گفت: پرسیدند که آیا علم ساده ]عاشق[از «

هاي دلان توده کوچکی از دانهچون توده بزرگی از چند دانه است اما دانش ساده
دلان بسیار است چون خودبینی و زیرکی بیش از حد و کنجکاوي به توده ساده

 )95عاشق و معشوق، ص»("اند.افزوده نگشته

  . آغاز و انجام7-7
به  اگر نیفتد. استیفا هرگز نزل رسید! نتوان نهایت به ابد رسید. اینجا ، ازلجوانمردا«

سوانح، »(.وقت تو و توست دل ابد و ازل قوسین قاب که بدانی گردي، بینا وقت سرّ
  )27ص

  )28سوانح، ص»(است. خود آخر و است خود اول ]او[«
امی اندیشید. در او آغاز و میان و انجدیري به بزرگی و ابدیت معشوق می عاشق«

  )32عاشق و معشوق، ص»(نیافت.
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 گیرينتیجه 

گونه که نویسنده حاضر آن العشاق سوانحبه  دفتر عاشق و معشوقهاي بسیار شباهت
هاي بسیار زیاد و تکراري شد این پیشنهاد را در برخی موارد ناچار به حذف نمونه

دفتر کند که منبعی که رامون لول از آن نام نبرده است و در نگارش بسیار تقویت می
 سوانحباید ن را الگوي فکري و راهبردي خود گرفته میخویش آعاشق و معشوق 

  شیخ احمد غزالی باشد.  العشاق
تر از یافتن منبع رامون لول، جلب توجه هدف نویسنده این پژوهش مهم

هاي فکري لول در آثار دیگر او و همچنین پژوهشگران به جستجوي شالوده
هایی راه را براي ن پژوهشنویسندگان متأخر مسیحی است. امید بر این است که چنی

  ها و ادیان هموارتر کند. تفاهم میان فرهنگ
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